
امام مجتبی )ع( و حادثه صلح آن بزرگوار با معاویه، یا آن چیزی 
که به نام صلح نامیده ش��د، حادثه سرنوشت ساز و بی نظیری در 
کل روند انقلاب اسلامی صدر اول بود. دیگر ما نظیر این حادثه را 
نداشتیم. توضیح کوتاهی راجع به این جمله عرض کنم و بعد وارد 
اصل مطلب شوم. انقلاب اسلام، یعنی تفکر اسلام و امانتی که خدای 
متعال به نام اسلام برای مردم فرستاد، در دوره اول، یک نهضت و 
یک حرکت بود و در قالب یک مبارزه و یک نهضت عظیم انقلابی، 
خودش را نشان داد و آن هنگامی بود که رسول خدا صلی الله  علیه 
 و آله ، این فکر را در مکه اعلام و دشمنان تفکر توحید و اسلام، در 
مقابل آن صف آرایی کردند؛ برای اینکه نگذارند این فکر پیش برود. 
پیامبر، با نیرو گرفتن از عناصر مؤمن، این نهضت را سازماندهی 
کردند و یک مبارزه بسیار هوشمندانه و قوی و پیشرو را در مکه 
به وجود آوردند. این نهضت و مبارزه، 13 سال طول کشید. این، 

دوره اول بود.
بعد از 13 س��ال، با تعلیمات پیامبر، با شعارهایی که دادند، با 
سازماندهی ای که کردند، با فداکاری ای که شد، با مجموع عواملی 
که وجود داشت، این تفکر، یک حکومت و یک نظام شد و به یک 
نظام سیاسی و نظام زندگی یک امت تبدیل شد و آن هنگامی بود 
که رسول خدا)ص( به مدینه تشریف آوردند و آنجا را پایگاه خودشان 
قرار دادند و حکومت اسلامی را در آنجا گستراندند و اسلام از شکل 
یک نهضت، به شکل یک حکومت تبدیل شد. این، دوره دوم بود.

این روند، در 10 سالی که نبی اکرم)ص( حیات داشتند و بعد از 
ایشان، در دوران خلفای چهارگانه و سپس تا زمان امام مجتبی )ع( 
و خلافت آن بزرگوار - که تقریباً 6 ماه طول کشید - ادامه یافت 
و اس��لام به شکل حکومت ظاهر شد. همه چیز، شکل یک نظام 
اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حکومت و ارتش و کار سیاسی و کار 
فرهنگی و کار قضایی و تنظیم روابط اقتصادی مردم را هم داشت 
و قابل بود که گسترش یابد و اگر به همان شکل پیش می رفت، 
تمام روی زمین را هم می گرفت؛ یعنی اسلام نشان داد این قابلیت 
را هم دارد. در دوران امام حسن)ع(، جریانی مخالف آنچنان رشد 
کرد که توانست به صورت یک مانع ظاهر شود. البته این جریان 
مخالف، در زمان امام مجتبی )ع( به وجود نیامده بود، سال ها قبل به 
وجود آمده بود. اگر کسی بخواهد قدری دور از ملاحظات اعتقادی و 
صرفاً متکی به شواهد تاریخی حرف بزند، شاید بتواند ادعا کند این 
جریان، حتی در دوران اسلام به وجود نیامده بود، بلکه ادامه ای بود 
از آنچه که در دوران نهضت پیامبر - یعنی دوران مکه - وجود داشت.
بع��د از آنکه خلافت در زمان عثمان - که از بنی امیه بود - به 

دست این قوم رسید، ابوسفیان - که آن  وقت، نابینا هم شده بود 
- با دوستانش دور هم نشسته بودند؛ پرسید: چه کسانی در جلسه 
هستند؟ پاسخ شنید فلانی و فلانی و فلانی. وقتی که خاطرجمع 
شد همه خودی هستند و آدم بیگانه ای در جلسه نیست، به آنها 
خطاب کرد و گفت: »تلقفنها تلقف الکره«. یعنی مثل توپ، حکومت 
را به هم پاس بدهید و نگذارید از دست شما خارج شود! این قضیه 
را تواریخ سنی و شیعه نقل کرده اند. اینها مسائل اعتقادی نیست و 
ما اصلاً از دیدگاه اعتقادی بحث نمی کنیم؛ یعنی من خوش ندارم 
مسائل را از آن دیدگاه بررسی کنم، بلکه فقط جنبه تاریخی آن را 
مطرح می کنم. البته ابوسفیان در آن  وقت، مسلمان بود و اسلام 
آورده بود؛ منتها اسلام بعد از فتح یا مشرف به فتح. اسلام دوران 
غربت و ضعف نبود، اس��لام بعد از قدرت اس��لام بود. این جریان، 
در زمان امام حسن مجتبی )ع( به اوج قدرت خود رسید و همان 
جریانی بود که به شکل معاویه بن ابی سفیان، در مقابل امام حسن 
مجتبی )ع( ظاهر شد. این جریان، معارضه را شروع کرد؛ راه را بر 
حکومت اس��لامی - یعنی اسلام به شکل حکومت - برید و قطع 
کرد و مشکلاتی فراهم کرد؛ تا آنجا که عملاً مانع از پیشروی آن 
جریان حکومت اسلامی شد. در باب صلح امام حسن)ع(، این مسأله 
را بارها گفته ایم و در کتاب ها نوشته اند که هر کس - حتی خود 
امیرالمؤمنین)ع( - هم اگر به جای امام حسن مجتبی )ع( بود و در 
آن شرایط قرار می گرفت، ممکن نبود کاری کند، غیر از آن کاری 
که امام حسن)ع( کرد. هیچ کس نمی تواند بگوید امام حسن)ع(، 
فلان گوشه کارش سؤال برانگیز است. نه! کار آن بزرگوار، صددرصد 

بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف منطبق بود.
در بین آل  رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم، پرُشورتر از همه 
کیس��ت؟ ش��هادت آمیزترین زندگی را چه کس��ی داشته است؟ 
غیرتمندترین آنها برای حفظ دین در مقابل دشمن، برای حفظ 
دین چه کسی بوده است؟ حسین بن علی علیه السلام بوده است. 
آن حضرت در این صلح، با امام حسن)ع( شریک بودند. صلح را تنها 
امام حسن)ع( نکردند؛ امام حسن)ع( و امام حسین)ع( این کار را 
کردند؛ منتها امام حسن)ع( جلو و امام حسین)ع( پشت سر او بودند.
امام حسین )ع(، جزو مدافعان ایده صلح امام حسن)ع( بودند. 
وقتی که در یک مجلس خصوصی، یکی از یاران نزدیک - از این 
پرُشورها و پرُحماسه ها - به امام مجتبی علیه الصلاه والسلام اعتراضی 
کرد، امام حسین)ع( با او برخورد کردند: »فغمز الحسین فی وجه 
حجر«. هیچ کس نمی تواند بگوید که اگر امام حسین)ع( به جای امام 
حسن)ع( بود، این صلح انجام نمی گرفت. نخیر! امام حسین با امام 

حسن)ع( بود و این صلح انجام گرفت و اگر امام حسن علیه السلام 
هم نبود و امام حسین علیه السلام تنها بود، در آن شرایط، باز هم 

همین کار انجام می گرفت و صلح می شد.
صلح، عوامل خودش را داش��ت و هیچ تخلف و گزیری از آن 
نبود. آن روز، شهادت ممکن نبود. مرحوم »شیخ راضی آل یاسین« 
رضوان الله  تعالی  علیه، در کتاب »صلح الحسن« - که من 20 سال 
پیش آن را ترجمه کردم و چاپ شده است - ثابت می کند اصلاً جا 
برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نیست؛ کشته شدن با 
شرایطی، شهادت است. آن شرایط، در آنجا نبود و اگر امام حسن)ع( 
در آن روز کشته می شدند، شهید نشده بودند. امکان نداشت آن روز 
کسی بتواند در آن شرایط، حرکت مصلحت آمیزی انجام دهد که 

کشته بشود و اسمش شهادت باشد و انتحار نکرده باشد.
راجع به صلح، از ابعاد مختلف صحبت کرده ایم اما حالا مسأله این 
است که بعد از صلح امام حسن مجتبی )ع(، کار به شکلی هوشمندانه 
و زیرکانه تنظیم شد که اسلام و جریان اسلامی، وارد کانال آلوده ای 
که به نام خلافت - و در معنا سلطنت - به وجود آمده بود، نشود. 
این، هنر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. امام حسن مجتبی)ع(  
کاری کردند که جریان اصیل اسلام - که از مکه شروع شده بود 
و به حکومت اسلامی و به زمان امیرالمؤمنین و زمان خود ایشان 
رسیده بود - در مجرای دیگری، جریان یابد؛ منتها اگر نه به شکل 
حکومت - زیرا ممکن نبود - لااقل دوباره به شکل نهضت جریان 
یابد. این، دوره سوم اسلام است. اسلام، دوباره نهضت شد. اسلام 
ناب، اسلام اصیل، اسلام ظلم ستیز، اسلام سازش ناپذیر، اسلام دور 
از تحریف و مبرا از اینکه بازیچه دست هواها و هوس ها شود، باقی 
ماند اما در شکل نهضت باقی ماند. یعنی در زمان امام حسن علیه 
الصلاه والسلام، تفکر انقلابی اسلامی - که دوره ای را طی کرده بود 
و به قدرت و حکومت رسیده بود - دوباره برگشت و یک نهضت 
شد. البته در این دوره، کار این نهضت، به مراتب مشکل تر از دوره 
خود پیامبر بود، زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب 
را بر تن کرده بودند، در حالی  که از مذهب نبودند. مشکل کار ائمه 
هدی  علیهم  السلام اینجا بود. البته من از مجموعه روایات و زندگی 
ائمه علیهم  السلام اینطور استنباط کرده ام که این بزرگواران، از روز 
صلح امام مجتبی )ع( تا اواخر، دائماً درصدد بوده اند این نهضت را 
مجدداً به شکل حکومت علوی و اسلامی در بیاورند و سرپا کنند. 
در این زمینه، روایاتی هم داریم. البته ممکن است بعضی دیگر، این 
نکته را اینطور نبینند و طور دیگری ملاحظه بکنند اما تشخیص 
من این است. ائمه می خواستند نهضت، مجدداً به حکومت و جریان 

اصیل اسلامی تبدیل شود و آن جریان اسلامی که از آغشته شدن 
و آمیخته شدن و آلوده شدن به آلودگی های هواهای نفسانی دور 
است، روی کار بیاید ولی این کار، کار مشکلی بود. در دوران دوم 
نهضت - یعنی دوران خلافت خلفای سفیانی و مروانی و عباسی - 
مهم ترین چیزی که مردم احتیاج داشتند، این بود که اصالت های 
اس��لام و جرقه های اسلام اصیل و قرآنی را در لابه لای حرف های 
گوناگون و پراکنده ببینند و بشناسند و اشتباه نکنند. بی خود نیست 
که ادیان، این  همه روی تعقل و تدبر تکیه کرده اند. بی خود نیست 
که در قرآن کریم، این  همه روی تفکر و تعقل و تدبر انسان ها تکیه 
شده است؛ آن هم درباره اصلی ترین موضوعات دین، یعنی توحید.

توحید فقط این نیست که بگوییم خدایی هست، آن هم یکی 
است و 2 نیست. این، صورت توحید است. باطن توحید، اقیانوس 
بیکرانه ای است که اولیای خدا در آن غرق می شوند. توحید، وادی 
بسیار باعظمتی است اما در چنین وادی با عظمتی، باز از مؤمنان 
و مسلمانان و موحدان خواسته اند با تکیه بر تفکر و تدبر و تعقل، 
پیش بروند. واقعاً هم عقل و تفکر می تواند انسان را پیش ببرد. البته 
در مراحل مختلف، عقل به نور وحی و نور معرفت و آموزش های 
اولیای خدا، تجهیز و تغذیه می شود؛ لیکن بالاخره آنچه که پیش 

می رود، عقل است. بدون عقل، نمی شود هیچ جا رفت.
ملت اسلامی، در تمام دوران چند صد ساله ای که چیزی به نام 
خلافت، بر او حکومت می کرد، یعنی تا قرن هفتم که خلافت عباسی 
ادامه داشت )البته بعد از انقراض خلافت عباسی، باز در گوشه و کنار، 
چیزهایی به نام خلافت وجود داشت؛ مثل زمان ممالیک در مصر 
و تا مدت ها بعد هم در بلاد عثمانی و جاهای دیگر( آن چیزی که 
مردم احتیاج داشتند بفهمند، این بوده که عقل را قاضی کنند، تا 
بدانند آیا نظر اسلام و قرآن و کتاب الهی و احادیث مسلمه راجع به 
اولیای امور، با واقعیت موجود تطبیق می کند، یا نه. این، چیز خیلی 
مهمی است. به نظر من، امروز هم مسلمانان همین را کم دارند. امروز 
جوامع اسلامی و کسانی که گمان می کنند در نظام هایی که امروز 
در دنیا به نام اسلام وجود دارد، تعهدی دارند؛ مثل بسیاری از علما 
و متدینان، بسیاری از توده های مردم، مقدسان و غیرمقدسان - به 
آنهایی که لاابالی  هستند و به فکر حاکمیت دین نیستند و تعهدی 
برای خودشان قائل نیستند، کاری نداریم و فعلاً در این بحث، وارد 
نیستند - اگر اینها فقط فکر کنند ببینند آیا آن نظامی که اسلام 
خواسته، آن مدیریتی که اسلام برای نظام اسلامی خواسته - که این 
دومی آسان تر است - با آنچه که آنها با آن روبه رو هستند، تطبیق 

می کند یا نه، برای شان مسأله روشن خواهد شد.

مروری بر بیانات رهبر انقلاب درباره صلح امام حسن مجتبی)ع(

صلحی که اسلام را حفظ کرد

امام حسن مجتبی)ع( به عنوان »کریم اهل بیت« شناخته 
می ش��وند؛ لقبی که نش��ان از بزرگواری، سخاوت و بخشش 
بی نظیر ایشان دارد. کرامت، همان ویژگی ای است که خداوند 
در قرآن نیز به آن اشاره کرده و فرموده است: »یَ�اأیَهَُّا الإنِسَانُ 
مَا غَرَّكَ برَِبکَِّ الکَریِمِ«؛ یعنی خداوند، کریم و بخشنده است اما 
این کرامت نباید موجب غفلت انسان از مسؤولیت هایش شود. 
در این گفت و گو، حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد با استناد به 
روایات و احادیث، به مفهوم واقعی کرامت می پردازد و تأکید 
می کند که یکی از نشانه های کریم بودن، وفای به عهد و گذشت 
از خطای دیگران است. او با ذکر داستان هایی از امام حسن)ع( 
و بزرگان دین، نشان می دهد کرامت نه تنها در آخرت موجب 
پاداش الهی اس��ت، بلکه در زندگی دنیا نیز آرامش روحی و 

اجتماعی به همراه دارد.
***

 حاج آقای فرحزاد! در ایام ولادت س�بط اکبر امام حس�ن 
مجتبی)ع( هستیم. یکی از القاب ایشان که در بین شیعیان 
معروف اس�ت »کریم اهل بیت« اس�ت. درباره این لقب امام 

حسن)ع( توضیحاتی بفرمایید.
بله! همانطور که اش��اره کردید یکی از القاب معروف امام 
حسن مجتبی علیه السلام، »کریم اهل بیت« است. این عنوان 
معانی بلندی دارد که در روایات مورد تأکید قرار گرفته است. 
ِّکَ ألکَرِیمِ« در قرآن نیز آمده است: »یَ�أاَیُّهَا الانسَانُ مَا غَرَّكَ برَِب
ای انس��ان! چه چیزی تو را به پروردگار کریم مغرور کرده 

و فریب داده؟
این آیه نش��ان می دهد خداوند، کریم و بزرگوار اس��ت. او 
با م��دارا رفتار می کند، اما نباید این کرامت ما را مغرور کند، 
بلکه باید باعث شود بیش��تر بندگی و اطاعت کنیم. مرحوم 
فیض کاشانی می گوید در این آیه، اشاره ای ظریف وجود دارد: 
خداوند با کرمش، ما را به طمع می اندازد. اگر او سخت گیر بود 
و بلافاصله گناه را مجازات می کرد، کسی جرأت خطا نداشت 

اما لطف و مهربانی او، ما را امیدوار می کند.
امام س��جاد علیه السلام در دعای ابوحمزه می فرماید: »إذَِا 

رَأیَتُْ مَوْلایَ ذُنوُبیِ فَزِعْتُ وَ إذَِا رَأیَتُْ کَرَمَکَ طَمِعْتُ«
پروردگارا! وقتی گناهانم را می بینم، وحش��ت می کنم، و 
هنگامی که کرم تو را می بینم، امید می بندم. این نشان می دهد 

اگر ما کوتاهی می کنیم، به دلیل لطف و کرم خداست.
در روایتی که فیض کاش��انی نقل کرده، آمده اس��ت یک 
اعرابی )بادیه نش��ین( نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمد و 
پرسید: »بیَِدِ مَنِ الحِسابُ یوَمَ القِیامَه؟«؛ روز قیامت، حساب و 

کتاب به دست چه کسی است؟
اعرابی ها مردمانی ساده و فطری بودند، از فرهنگ شهری 
به دور، اما سؤالات عمیق و کلیدی می پرسیدند. این اعرابی، 
دغدغ��ه اش این ب��ود که اگر در قیامت، قاضی و حس��ابرس 
س��خت گیری بالای سرش باشد که عدالت را بی رحمانه اجرا 
کند، تکلیف چه می ش��ود؟ پیامبر )ص( در پاس��خ فرمودند: 
»بیَِدِ الله المُتعال«؛ حساب و کتاب در دست خدای متعال است.
یعنی همان خدایی که »أکرم الأکرَمین«، »أرحَمُ الراحمین«، 
»ستّارُ العُیوب« و »مَلجأُ کلِّ مَطرود« است. وقتی اعرابی این 
پاس��خ را شنید، آسوده شد و با خوشحالی گفت: »الحمدلله! 
خیالم راحت شد«. و رفت. پیامبر )ص( فرمودند: »این اعرابی، 

اهل بهشت است«.
یکی از دعاهایی که ما از آن غفلت داریم، دعای جوش��ن 
کبیر است که معمولاً فقط در شب قدر خوانده می شود، اگر 
فرصت کنیم! این دعا، هزار اسم و صفت خداوند را دربر دارد. 
علامه مجلسی )رحمه الله علیه( می فرماید مستحب است این 
دعا در شب اول ماه رمضان خوانده شود، زیرا در آن شب، انسان 

میهمان خدا می شود و میزبان، خودِ پروردگار است.
در جوشن کبیر، بیشترِ اس��امی خداوند، نام های رحمت 
و لطف است. مثلاً »خَیرُ الغافرِین«، »خَیرُ السّاترین«، »خَیرُ 
الحَبیب و المَحبوب«، »رفیق«، »شفیق«، »حنّان« و »منّان«. 
وقتی از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره »حنّان« پرسیدند، 

فرمودند: »حنّان یعنی آن بنده ای که از خدا فرار کرده اما خدا 
دوباره به او روی می آورد«.

مرحوم نراق��ی در کتاب »خزائن« نقل ک��رده عابدی در 
کنار کعبه، پرده  خانه خ��دا را گرفت و التماس کرد: »خدایا! 
به من عصمت بده«. ندا آمد: »بس��یاری از بندگانم این را از 
من خواس��ته اند. اگر به همه عصمت بدهم، پس چه کسی را 
بیامرزم؟« این نشان می دهد مغفرت الهی، ناشی از گستردگی 

گناه آدمیان است و خداوند، پیوسته می بخشد.
اعرابی که نزد پیامبر)ص( آمده بود، وقتی ش��نید حساب 
قیامت به دست خداست، خوشحال شد. شخصی به او گفت: 
»چرا خوشحال شدی؟« اعرابی پاسخ داد: »کریم کسی است 
که وقتی قدرت پیدا می کند، سخت نمی گیرد و عفو می کند«.

این همان حسن ظن به خداست که در روایات تأکید شده 
است. امام رضا علیه السلام می فرمایند: »أحسِنوا ظُنونکَُم بالله«؛ 

گمان خود را به خدا نیکو کنید.
خداوند در حدیث قدسی می فرماید: »أنا عند ظَنِّ عَبدی 
ب��ی«؛ من مطابق گمان بنده ام رفتار می کنم. اگر بنده بگوید 
خدا مهربان اس��ت، همان گونه خواهد دید اما اگر گمان کند 
خدا سخت گیر و بی رحم است، با همان برداشت روبه رو خواهد 
شد. در روایات آمده یکی از بزرگ ترین گناهان، »سوء ظن به 

خدا« است، زیرا بد معرفی کردن خدا، خلاف حقیقت است.
لذا پیامبر )ص( درباره آن اعرابی فرمودند: »او اهل بهشت 

است«. چرا که ایمان داشت خداوند، کریم و بخشنده است.
این کلام از مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است؛ کلامی که 
همچون دیگر سخنان ایشان، زیبا و بلندمرتبه است. حضرت 
فرمودن��د: »الکریمُ إذا وَعَدَ وَفَی، وإذا قَدَرَ عَفَا« یعنی انس��ان 
کریم، هنگامی که وعده ای دهد، به آن وفا می کند و زمانی که 
قدرت دارد، عفو می کند. کریم کیست؟ کریم کسی است که به 
وعده هایش پایبند باشد. باید وعده های مان را جدی بگیریم! در 
کشور ما 1۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد و این در حالی 
است که بس��یاری از مردم حتی جرأت نمی کنند پرونده ای 
تش��کیل دهند. بسیاری از این پرونده ها ناشی از بدقولی ها و 
عدم وفای به عهد است؛ وعده هایی که در قراردادها، معاملات 

و تعهدات مالی داده شده اما عملی نشده اند.
من برای انجام کاری به منزل یکی از مراجع معظم تقلید 
رفتم. فرزندشان می گفت: »حاج  آقا، اگر فرصت دارید، تشریف 
بیاورید تا یک گونی چک برگشتی از همین مؤمنینی که خمس 
پرداخت کرده اند اما تعهدات مالی خود را انجام نداده اند، به شما 
نشان بدهم«. چرا ما اینگونه شده ایم؟ چرا وعده های ما بی ارزش 
شده است؟ هر چیزی که امضا می کنیم، هر قولی که می دهیم، 

هر قراردادی که می بندیم، تعهد است!
در ازدواج، در تعیین مهریه، در تعهدات مالی، در ساختن یک 
خانه، در معماری یک پروژه، حتی در منبر رفتن یک خطیب!

همه اینها وعده هایی هستند که باید محترم شمرده شوند.
خداوند آق��ای نظری منفرد را حفظ کند. من بیش از 20 
سال همسایه ایشان بودم. فرزند ایشان در حوض افتاد و از دنیا 
رفت اما با وجود این مصیبت، منبر خود را ترك نکردند! ایشان 
فرمودند: »مردم منتظر من هستند، به وعده ام پایبندم«. این 
بس��یار مهم است! جامعه ای که وعده هایش توخالی باشد، به 

سقوط نزدیک است.
امیرالمؤمنین )علیه الس��لام( می فرمایند: »الکریمُ إذا وَعَدَ 
وَفَی« و »إذا قَدَرَ عَفَا« یعنی انسان کریم اگر وعده ای دهد وفا 

می کند و اگر به قدرت برسد، عفو می کند.
او اهل انتقام و کینه ورزی نیست. اگر کسی به او بی احترامی 
کند، چه از نظر مالی و چه از نظر زبانی، او را می بخشد و درصدد 

انتقام برنمی آید.
اما متأسفانه در جامعه ما، وعده ها رنگ باخته اند. نمی خواهم 
بحث را به مسائل سیاسی یا عملکرد مسؤولان ببرم؛ این مساله 
به همه ما مربوط می شود! اگر نمی توانیم پروژه ای را به سرانجام 
برسانیم، چرا وعده می دهیم؟ اگر می دانیم که انجام یک کار از 

توان ما خارج است، چرا تعهد می دهیم؟
 اش�اره فرمودید یکی از لوازم کرامت عمل به وعده هاست. 
حال می خواهم از جنبه س�لبی قضیه سوالی را مطرح کنم؛ 
عمل نکردن به وعده ها از منظر قرآن کریم چه عقوبتی برای 

فرد و جامعه دارد؟
این همان دشمنی با خداست که در قرآن به آن اشاره شده: 
»یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لَا تفَْعَلُونَ«. مفسران گفته اند 

این آیه درباره وعده هاست. وعده ها را جدی بگیریم!
 در کش�ورهای دیگر، بسیاری از مردم به قول خود پایبند 
هس�تند اما در کش�ور ما چطور؟ چرا ای�ن ارزش بزرگ را از 

دست داده ایم؟
»الکریم إذا وعد وفی« و »إذا قدر عفا«. یکی از ویژگی های 

کریم، این است که اگر به قدرت برسد، عفو کند!
انتقام جو نیست، کینه جو نیست، اگر کسی به او بی احترامی 

کرد، چه از نظر مالی و چه از نظر زبانی، او را می بخشد.
ما چقدر به این آموزه ها عمل می کنیم؟

در نهج البلاغه آمده است: »مِنْ أشَْرَفِ أعَْمَالِ الکَْرِیمِ، غَفْلتَُهُ 
ا یعَْلمَ«. فراموشی، گاهی از بزرگ ترین صفات انسانی است! عَمَّ

اگر کسی مصیبتی دیده باشد، باید آن را فراموش کند. اگر 
هر روز با همان شدت داغدار بماند، زندگی اش مختل خواهد 
شد. همچنین فراموش کردن بدی های دیگران، نشانه کرامت 
و بزرگواری است. لقمان حکیم به فرزندش سفارش کرد: »2 
چی��ز را هرگز فراموش نکن: خداوند و یاد مرگ، اما 2 چیز را 
همیشه فراموش کن: بدی هایی که دیگران در حق تو کرده اند 

و نیکی هایی که تو در حق دیگران انجام داده ای«.
عمل خالص، آن است که برای خدا باشد، نه برای مردم! قرآن 

کریم می فرماید: »إنِمََّا نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ الله لَا نرُِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً ولََا 
شُکُوراً«؛ یعنی نیکی کنید اما بدون انتظار پاداش و سپاسگزاری!
اگر کار برای خدا باش��د، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد 

اما اگر منتظر قدردانی از دیگران باشیم، ناامید خواهیم شد.
انسان کریم، نیکی های خود را فراموش می کند و بدی های 

دیگران را نادیده می گیرد. این است راه و رسم بزرگواری!
در حالات مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه می خواندم 
که در دوران مشروطه و استبداد، درگیری های زیادی در حوزه 
علمیه و بین مردم وجود داش��ت. طلبه ای بود که به شدت با 
آخوند خراس��انی مخالفت می کرد، سخنان تندی می گفت و 
در هر جا گرد و خاك به پا می کرد. در همان زمان، عده ای از 
مردم فقیر و گرفتار بودند. گروهی از اهالی آن محل پولی قابل 
توجه جمع کرده و نزد آخوند خراسانی آوردند و گفتند: »ما 
می خواهیم این مبلغ را به همان طلبه بدهیم تا خانه ای تهیه 
کند یا هزینه های زندگی اش را تأمین کند«. آن طلبه همان 
کسی بود که به آخوند خراسانی ناسزا می گفت و با او دشمنی 
داش��ت. با این حال، آخوند خراسانی بدون هیچ درنگی اجازه 
داد پول را به او بدهند. کرامت و بزرگواری همین است. مهم تر 
از آن، »افضل اعمال الکریم غفلت« یعنی گذشت و چشم پوشی 

از خطای دیگران، بزرگ ترین عمل کریمانه است.
 به نظر شما این رفتارهای کریمانه چه اثراتی می تواند روی 
خود انس�ان بگذارد و به عبارتی چه نفعی در زندگی دنیایی 

برای ما دارد؟
اگر دقت کنید می بینید چقدر این روحیه آرامش به انسان 
می دهد! حال اگر خویش��اوندی، دوستی، آشنایی، مریدی یا 
همسایه ای رفتار نادرستی کرد، سخن تندی گفت، غیبتی کرد 
یا بی احترامی کرد، آیا من باید کوچک و حقیر باشم و مقابله 
 به  مثل کنم؟ نه، کرامت یعنی گذشت، یعنی غفلت از بدی ها، 

یعنی پاك کردن ذهن از کینه و دشمنی.
همه این ماجرا، داستان معروف مرد شامی را به یاد می آورد. 
همان مردی که تحت تأثیر تبلیغات معاویه، با تعصب و خشونت 
وارد مدینه ش��د و ش��روع کرد به امام حس��ن علیه السلام و 
امیرالمومنین ناسزا گفتن. لعنت خدا بر معاویه و بر کسانی که 
او را به قدرت رس��اندند! لعنت بر معاویه که یزید را به قدرت 
رساند! این سلسله همان شجره ملعونه است که در قرآن نیز 
به آن اشاره شده است. تبلیغات چه اثر عجیبی دارد! سال ها 
مردم را به لعن امیرالمومنین علیه السلام وادار کردند تا جایی 
که ش��خصیت علی علیه السلام را که روح اسلام بود، دشمن 
معرفی کردند! این سیاست معاویه از حیله های بزرگ شیطانی 

بود، آنقدر که شیطان را نیز به حیرت انداخت!
مرد شامی که قربانی این تبلیغات شده بود، همین که به 
مدینه رسید، هر ناسزایی که بلد بود به امام حسن علیه السلام 
گفت اما امام با تبسمی مهربانانه به او سلام کردند و فرمودند: 
»فکر می کنم تو آدم غریبی هس��تی، آی��ا پول می خواهی؟ 
ج��ا می خواهی؟ لباس می خواه��ی؟ مرکب می خواهی؟ غذا 
می خواهی؟ هر چه بخواهی مهیاست، من دربست در اختیار 

تو هستم«.
ما امروز در فضای رسانه ای، در بحث های سیاسی و اجتماعی، 
هر جا آتشی به پا می شود، همه به  جای خاموش کردن آن، 
هیزم بیشتری به آن می اندازند! در حالی که باید یاد بگیریم 
آب بریزیم روی آتش، یا حداقل سکوت کنیم و از کنار آن عبور 

کنیم. این کرامت است!
»من افضل اعمال الکریم غفلت« یعنی چشم پوشی از خطای 
دیگران، برترین عمل کریمانه است. مرد شامی که تا لحظاتی 
پیش پر از نفرت بود، با دیدن این کرامت، مثل ابر بهاری شروع 
به گریه کرد. گفت: »الله أعلم حیث یجعل رسالته« )خدا بهتر 
می داند که رسالتش را در کجا قرار دهد(. سپس اعتراف کرد: 
»وقتی به مدینه آمدم، تو و پدرت را دشمن ترین افراد می دانستم 
اما حالا عزیزترین مردم در نظرم هستید. من اشتباه کردم، گمراه 

شدم و به بیراهه رفتم«.
این است تأثیر کرامت و بزرگواری!

گفت و گوی »وطن امروز« با حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله فرحزاد درباره بخشش و بزرگواری در سیره امام حسن مجتبی )ع(

کرم الهی تا کرامت حسنی اخبار
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 دیدار جمعی از شاعران 
با رهبر انقلاب

جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی، در 
شب ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، 
با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر حکیم انقلاب 

اسلامی دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار، جمعی از ش��اعران در فضایی 
صمیمی با رهبر انقلاب گفت وگو کرده و آخرین آثار و 

تالیفات خود را به ایشان تقدیم کردند.
در ادامه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عش��ا به 
امامت حضرت  آیت الله خامنه ای و صرف افطار، شاعران 
جوان و پیشکسوت، اشعاری با مضامین دینی، اجتماعی 

و سیاسی قرائت کردند.

پیوستن به پالرمو وCFT به رأی 
سه  پنجم اعضای مجمع نیاز دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با وجود 
موافقت کمیس��یون مشترك مجمع با پیوستن ایران 
به پالرمو و CFT اما از آنجا که موافقت مجمع با این 
مساله نیاز به رای سه  پنجم اعضا دارد، به نظر می رسد 
تحقق این موضوع همچنان مسیر همواری را در پیش 
ندارد.به گزارش تس��نیم، حسین مظفر درباره آخرین 
وضعیت 2 کنوانس��یون پالرم��و و CFT با بیان اینکه 
هنوز زمان دقیقی برای بررس��ی این 2 کنوانسیون در 
صحن مجمع تعیین نش��ده اس��ت، گفت: کمیسیون 
مش��ترك بررسی این 2دو کنوانسیون چندین جلسه 
ب��رای ارزیابی جوانب مختلف مصلحت عضویت ایران 
تشکیل داده است که در جریان این جلسات پیوستن 
به 2 کنوانس��یون به تصویب رسیده است. وی افزود: 
البته تصمیم گی��ری نهایی درباره پیوس��تن ایران به 
2 کنوانس��یون مذکور منوط ب��ه رای گیری در صحن 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این مساله به 
سال آینده موکول شده است. مظفر خاطرنشان کرد: با 
وجود اینکه نظر کمیسیون مشترك هیچگونه الزامی 
 CFT برای اعضای مجمع برای رای دادن به پالرمو و
ایج��اد نمی کند اما به هر حال  نظر کارشناس��ی این 
کمیسیون بر روی آرای برخی اعضای مجمع تاثیرگذار 
خواهد بود. عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره جو فعلی مجمع تشخیص نسبت به پیوستن ایران 
به 2 کنوانس��یون مذکور عنوان کرد: با توجه به اینکه 
موافقت مجمع با عضویت در این 2 کنوانسیون نیاز به 
رای سه  پنجم اعضای مجمع دارد، به نظر می رسد تحقق 

این مساله همچنان مسیر همواری را در پیش ندارد.

 بخش دوم لایحه بودجه 1404 
تأیید شد

سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت: با اصلاحاتی که 
چهارشنبه گذشته در مجلس انجام شد، تمام ابهامات 
و ایرادات ش��ورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس 
درباره لایحه بودجه سال آینده رفع شد. به گزارش مهر، 
هادی طحان نظیف در نشست خبری با حضور اصحاب 
رسانه با اشاره به بررسی مصوبات مجلس درباره بخش 
دوم لایحه بودجه س��ال 1۴0۴ گفت: با اصلاحاتی که 
چهارشنبه گذشته در مجلس انجام شد، تمام ابهامات و 
ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس درباره 
لایحه بودجه سال آینده رفع شد. صرفا مجلس روی یک 
مصوب��ه اصرار کرد که این موضوع برای تعیین تکلیف 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. وی 
ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات ش��وراها چندین 
بار در حال رفت و آمد بین مجلس و ش��ورای نگهبان 
بود که در نهایت از س��وی شورای نگهبان تأیید شد و 
می تواند مراحل ابلاغ را طی کند. طحان نظیف در پاسخ 
به سوالی درباره مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش 
س��اعات کاری کارکنان گفت: این مصوبه با 2 دس��ته 
ایراد مواجه است که یک دسته ایرادات شورای نگهبان 
و دس��ته دیگ��ر ایرادات هیات عالی نظارت بر حس��ن 
اجرای سیاست های کلی نظام است. وی تصریح کرد: با 
اصلاحات مجلس، ایرادات شورای نگهبان به آن مصوبه 
برطرف ش��ده اما مجلس نسبت به ایرادات هیات عالی 
نظارت اصلاحی نداشته است. سخنگوی شورای نگهبان 
بیان کرد: بنابراین با توجه به اصرار مجلس، تصمیم نهایی 
در این مورد با هیات عالی نظارت و در نهایت با مجمع 

تشخیص مصحلت نظام است.

اسلام هراسی ابزاری برای توجیه 
جنایات اسرائیل است

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با 
محکوم کردن روند فزاینده نفرت پراکنی علیه مسلمانان 
گفت اس��لام هراس��ی ابزاری برای توجیه اش��غالگری 
و جنایات رژیم صهیونیس��تی اس��ت. به گزارش مهر، 
امیرسعید ایروانی در نشس��ت عالی رتبه سازمان ملل 
متحد به مناس��بت بزرگداش��ت روز جهانی مقابله با 
اسلام هراسی، با محکوم کردن روند فزاینده نفرت پراکنی 
علی��ه مس��لمانان، تصریح کرد رژیم صهیونیس��تی از 
اسلام هراس��ی به عنوان ابزاری برای توجیه اشغالگری 
و جنایات خود علیه مردم فلس��طین استفاده می کند. 
دیپلمات ارش��د جمهوری اس��لامی ایران در سازمان 
ملل با اشاره به اشغالگری رژیم صهیونیستی و سرکوب 
مستمر مردم فلسطین تاکید کرد: »جهان هر روز شاهد 
تجاوزات وحش��یانه ای علیه فلس��طینیان است که در 
سرزمین مادری خود تحت اشغال به سر می برند. رژیم 
اشغالگر قدس، با همکاری متحدان خود، تلاش دارد با 
ایجاد ارتباطی جعلی میان اسلام و تروریسم، جنایات 
جنگی، سیاست های آپارتاید و سرکوب سیستماتیک 

خود را توجیه کند«.


